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 چکیده

را ا چا  فافا ی و چا  کتـای ا ب رسای  د و گفتماانکن می تحلیل گفتمان مانند ابزاری در دست محقق عمل
ایان . پ دازد اجتماعی و ف  نگی متون ب  توضیح معنای مورد نظ  متن می،  ای زبانی ویژگینماید و با تحلیل  می

بافت متن ب  ب رسی یک عنص  زبانی در قالب . ب رسی نشان د ندۀ ارتـاط بین بافت متن و بافت موقعیت است
ب  آن است تاا باا رو   این تحقیق. فود پ دازد و بافت موقعیت ف ایطی است ک  گفتمان در آن ای اد می متن می
. ماتن و موقعیات را با  اتـااس ب سااند تحلیلی ب  ب رسی دلالی خطـۀ قاصع  بپ دازد و ارتـاط بین بافت -توصیفی

اقتصادی و ف  نگی منجا  با  زناد  ، سیاسی، مکانی، د د بافت موقعیتی و ف ایط زمانی می نتیجۀ پژو ش نشان
، یت و تکـ  کورکوران  فد  است و بافت متنی در سطح دلالی آنتعصب جا ل، قـیل  گ ایی، فدن احکام جا لی

طـاق و جز این موارد  مگی متناسب با بافت موقعیتی  ساتند و ایان دو ، فصل و وصل، داستان، استعار ، تشـی 
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 مقدمه

متاونی ؛ فود و یک عمل اجتماعی نیز است ک  فامل رفتار و متون می  ا انسانارتـاط میان  ۀزبان یک وسیل
بلکا  ، فاوند فاناخت  می اا  فناختی  ستند و رفتاری ک  ن  تنهاا از ط یاق متن ۀک  پیامد کنش اجتماعی و نشان
 (. 50: 1379، تاجیک) خودفان بخشی از متن  ستند

بافدک  با استفاد  از بافت متنای و ماوقعیتی معیار اایی در  تحلیل گفتمان می،  ای ب رسی متن از جمل  فیو 
ک  ب  معنای ساخن کااوی و تحلیال  1تحلیل گفتمان. د د تا با آن ب  گفتمان دست یابد ق ار می پژو شگ اختیار 
زبانی  ای  چگونگی تـلور و فکل بندی معنا و پیام واحد»و بافد  می ب رسی متن ای  از جمل  فیو ، ستگفتار ا

ف  نگای و ، سیاسای، بافات اجتمااعی) و عوامال با ون زباانی( بافات متنای) را در ارتـاط با عوامل درون زبانی
موقعیات با  عناوان عناصا  مها  بافت ماتن و بافات (. 10: 1371، لطفی پور ساعدی) «دکن می ب رسی( تاریخی

در بافت موقعیت توجا  با  . پ دازند می خود ب  ب رسی و تحلیل متون ای  گفتمان با توج  ب  مؤلف  ۀتشکیل د ند
نقاش اجتمااعی افا اد و رواباط قادرس ، ن گفتگوامشارک، ف  نگی، اقتصادی، سیاسی، مکانی، زمانی ای  ویژگی

این دو بافت درکنار  ا  . پ دازد می نحوی و دلالی آن، آوایی متن ای  بافت متن ب  مطالع  ویژگی. ض وری است
 . د ند می ارای را و مقصود اصلی نویسند   آنتحلیل گفتمانی از متن و درک صحیحی از مضمون 

 ای  زی ا خطاب ؛ است ک   دف از آن تن دادن غی  اجـاری بافد میای  گفتمان در نهج الـلاغ  بیانگ  اندیش 
کمیت استـداد و خشونت  توانناد چناین کااری  نمای ،ندکن می یا آن  ایی ک  آرای مخالف را مصادر نمایانگ  حا

نهند ک  اساساا  ریشا  در صاداقتی  مخاوان باا   ای نهج الـلاغ  عمل اقناع فک ی را بنیان می خطـ . انجام د ند
در راساتای اساتفاد  از فان  اماام(. 11: 2010)عما ی،  اعتقاداس و زمین  ساز اطاعت غی  تهدید آمیز اسات

ناد و اناواع کن می و با استفاد  از عل  فصاحت و بلاغت بهت ین کلام را جااری، خطاب  با توج  ب  موقعیت جامع 
 . نحوی و آوایی در خطـ  دارای ارتـاط مستقی  با بافت موقعیت آن عص  دارد، فنون بلاغی

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

 مانند،  ایی انجام فد  است باب تحلیل بافت متنی و موقعیتی پژو ش در
ساید اساماعیل  نوفاتۀ« تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطـ  نکو ش م دم کوف  امام علی»مقالۀ ـ 

ۀ دور ، 1395خا داد ، مطالعاس ادبی متون اسلامیفصلنامۀ  ،حسینعلی ایازی و حمیدرضا مشایخی، حسینی اجداد
تأتی ی مستقی  ب  روی ، ک  بافت موقعیتی خطـ د د  مینشان پژو ش  نتیجۀ. 191-165ۀ اول، صص فمار  ،اول

 .بافت متنی آن دافت  است
                                                           

1. Discourse Analysis 
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حساین چ اغای و  و محماود می زایای ، ساعید  محماودی نوفتۀ« لیل گفتمان ادبی خطـ  جهادتح»مقالۀ  ـ
با  تح یا  درآماد  اسات و  54-33، صص 16 ۀفمار ، 4سال  ،1395زمستان ، پژو شنام  نهج الـلاغ  ،الحسینی

کیدخطـ  را ب رسی ک د  و با ، محققان از منظ  تحلیل گفتمان ادبی ب  مضمون کوتا ی مخاطب در ام  جهااد  تأ
 اند. نحوی و دلالی با ف ایط جامع  پ داخت ، آوایی ۀب  تناسب آن در س  لای

کاوی خطـ  نکو ش م دم بص   امام علی»مقالۀ ـ   نوفاتۀ« بافات متنای و بافات ماوقعیتی با توج  ب  وا
کی ک م رخشند  نیا و حسینعلی ایازی در پژو شنام  علوی، سید اسماعیل حسینی اجداد نیا پژو شاگا  ، سید  ا

فضاای کلای . 47-29صاص ، دوم ۀفامار ، ساال فشا ، 1394پاییز و زمساتان ، علوم انسانی و مطالعاس ف  نگی
با  نجار ای فک ی و اجتماعی پذی فت  فد  در از یک سو  الی بص   است ک  س زنش و مذمت ابیانگ  خطـ  

حفا  فضاای تاوبیخ و راساتای دیگ  ساختار ای اسلوبی خطـ  نیز در سویی میان م دم بص   مطابقت دارد و از 
 بافد. می ملامت ب  بص یان

پژو شای  -فصالنام  علمای ،ونادعلی نجفی ایوکی و نیلوف  زری ۀنوفت« نقد ف مالیستی خطـۀ قاصع »مقالۀ ـ 
ایان . ب  رفت  تح یا  در آماد  اسات 41-7صص  15 فمارۀ، 7سال  ،1394تابستان ، زبان پژو ی دانشگا  الز  ا
سااختار  ن داد  ک  تمامی عناص  ماتن در کال ا ب  ب رسی خطـۀ قاصع  پ داخت  و نشا نوفتار از نگا  ف مالیست

معیار اای . اساتفا م را تشاکیل داد  تحذی  از کـ  و غ ور و القای حس بیزاری نسـت ب  فایطان  با وظیفۀآن 
آن معناا و مفهاوم و موقعیات ماتن  کل ب  جنـاۀ اما در ؛   دارند باف اوان  یف مالیستی و بافت متنی فـا ت  ای

 . توج  نک د  است، بافد میک  فایست  گون  
دارکناوز ، عمان ،عـدالهادی بن ظاف  الشه ی، نویسند  «ربة لغویة تداولیةاست اتیجیاس الخطاب مقا» کتابـ 

فا ایط و با  بافات زباانی گفتماان و   پاذی ی آن ازاتب  توضیح مفهوم گفتمان و  ،2015، المع فة للنش  والتوزیع
بافات متنای و  پژو شای درباارۀ، رسد در خطـۀ قاصع  در سطح دلالی آن اما ب  نظ  می ، ای آن توج  ک د  مؤلف 

 . موقعیتی انجام نشد  است

 پژوهشهای  پرسش. 1-2

بافت متنی و بافت موقعیتی خطـۀ قاصع  در سطح دلالی از نظ  انتقال مفا ی  و بیان گفتمان چا  نقشای . 1
 دارند؟
با بافت   ا و جز آن ف  نگی، سیاسی، ف ایط اجتماعی) در سطح دلالی بافت موقعیتی خطـۀ قاصع  ۀرابط. 2

 بافد؟  می ب  چ  صورس( ساختار ای اسلوبی و زبانی متن) تنی خطـ م
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 پژوهشهای  فرضیه. 1-3

 از نظ  بافت متنی دارای انواع فنون بلاغایبا مضمون گ دنکشی و تکـ  ابلیس سطح دلالی خطـۀ قاصع  . 1
گا دد  میب ای اقنااع مخاطـاانی  ی مناسببافد ک  موجب ایجاد فضای میو جز این موارد(  کنای ، استعار ، تشـی )

و نازاع و خاون یزی جواناان و پیا ان قـایال و با  سانن جاا لی  و اسلام را از یاد ب د  پیامـ  ای  ک  آموز 
 .ند  بودبازگشت
، اجتمااعیفضاای ساختار ای بلاغی ب  کار رفت  در سطح دلالای خطـاۀ قاصاع  مناساب و  ما نا  باا . 2

 . بافد می روزگار امی مؤمنان ۀجامعسیاسی ، ف  نگی

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-4

در سطح دلالای خطـاۀ قاصاع   ب  آن است ک  ب  ب رسی مضامین کـ  و غ ور و عاقـت فوم آنپژو ش این 
مذکور آفکار سازد و با  کماک بافات  ۀبافکو  فنون بلاغی را در خطـ ای  بپ دازد و از ط یق بافت متنی جلو 

بپ دازد تا رموز زیـایی  ما نگی  آناجتماعی و اقتصادی زمان ای اد ، ف  نگی، موقعیتی ب  تحلیل ف ایط سیاسی
در واقع تحلیلگ  گفتمان قاصع  خود را عنص ی مسئول نسـت با  . این دو عنص  متنی و موقعیتی را کشف کند

 بلک  آن را ب  مسایل اجتماعی پیوند، نگا ی صورس گ ایان  نسـت ب  خطـ  ندارد تنهاداند و  می مسایل اجتماعی
 گان تـیین نماید.تواند ض ورس تحلیل خطـ  را توسط نگارند  می زند و چنین درک و مفهومی از موضوع می

 روش پژوهش. 1-5

ای و م اجعا  با  مناابع معتـا  از کتااب و مقالا  و  و اساناد کتابخانا  تحلیلای -با رو  توصیفی پژو شاین 
ب  ب رسی دلالی خطـۀ قاصاع   فناسی و بلاغی  ای زبان  ا و تحلیل تطـیقی در سطوح و لای  بندی علمی آن دست 

 پ دازد. آن میمتن و موقعیت  بافتمیان و ارتـاط 

 آنهای  و مؤلفه 1گفتمان. 2

حاق ) بافد می گفتگو ک دن، سخن انی ک دن، صحـت، نطق، خطاب ، گفتار، رسال  معنایب  در لغت گفتمان 
 ۀزمینا باا عوامال ارتـااط در را معنا یگی  گفتمان چگونگی فکل تحلیلو در اصطلاح، ( 1/413: 1386، فناس

  (8: 1379، ف کلاف) .دکن می زبانی ب رسی ب ون عوامل و زبانی نظام کل نیز و زبانی یواحد ا، متن
در ،  ای متفاوس اجتماعی جستجو ک د استدلال گفتمان این است ک  معانی را باید از افکال عینی کاربست

گفتماان با   زیا ا(؛ 40: 1392، نظا ی و قج ی) معنا است ۀتوان یافت و گفتمان مشخص کنند زبان معنایی نمی

                                                           
1. Discourse 
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چون اعمال ما در متن . فک  است  تظا  اس زبانی و در روی دیگ ، آن یک سک  تشـی  فد  ک  در یک روی
، یارمحمادی) فاود پس تفسی  گفتار نیز با عنایت ب  ف ایط خاص اجتماعی انجام می، دکن می اجتماع تحقق پیدا

 . ا میت  ستند حایزبناب این دو عنص  بافت متنی و موقعیتی در تحلیل گفتمان  ،(178-179: 1383
جملاس قـل و بعد ک [  ]اینعنص  زبانی در یک متن است و گ فتن یک  چگونگی ق ار 1منظور از بافت متن

 ای معناایی در  ین واحادتا   بزرگو ( 24: 1379، تاجیاک) .آن چ  تاأتی ی در تـلاور صاوری ومعناایی آن دارناد
تنها در ارتـاط با واحد ای مجاور امکان ، لذا توصیف معانی بین واحد ا ؛گی ند مجاورس واحد ای دیگ  ق ار می

 (. 69-68: 1998، مختارعم ) .پذی  است
ی گفتماان را خاارا از اتوانی  معن دلیل ک  گفتمان ب  ناچار مش وط ب  موقعیت ای اد آن است پس نمیاین ب  

فاخص و  ساخنان و گفتگو اایمنـاع نشاان د نادۀ واحد  گفتمان تنها درصورتی ک  در آن. موقعیت آن دریابی 
ف ایطی اسات » 2بافت موقعیتی(. 110: 1437، عـدالک ی ) یابد میتحقق ، مکان و مخاطـانش بافد، ف ایط زمان

سایاق و در بلاغات قادی  باا ، بافات ماوقعیتی، زمین  مانند ،یابد و از آن با اصطلاحاتی ک  سخن در آن ج یان می
در نظ  بلاغیان والایی سـک در مقـولیت و مطابقات آن باا اعتـاار مناساب ، اند مقتضای حال تعـی  ک د  عنوان

  (57: 1391، فتوحی رود معجنی) .«است و پستی آن در عدم مطابقت آن
این پژو ش در تلا  است ک  از منظ  تحلیل گفتماان باا عنایات با  دو عنصا  بافات متنای و ماوقعیتی با  

بپا دازد و میازان  ماا نگی بافات متنای و ، ب رسی مضامین تکـ  و خودپسندی در سطح دلالای خطـاۀ قاصاع 
 . ب ای مخاطـان بیان کند موقعیتی خطـ  را

 های بافت موقعیت مؤلفه. 2-1

 اصالی تعیاین بافات با  حسااب ای  توج  ب  عناص ی خاص ک  جزء مؤلفا ، تعیین بافت موقعیت ۀدر زمین
، تاوان آن را فضاای خاارجی نامیاد می تعیین بافت در ف ایط و فضا ایی ک . »ض وری است کاملا  ام ی ، آیند می

 عنص  فخصی از مه  ت ین عناص  بافت، د د می ف ایط تولید گفتمان را پوفش، این عناص . دکن می ظهور پیدا
با  فامار نمایند  این عنص  فخصای ( مخاطب) و گی ند ( گویند ) یعنی ف ستند  ؛بافد ک  دو ط ف گفتمان می
ک  با  ، چنین زمان ارتـاط بین دو ط ف گفتمان و   ، آیند می از جملا   ،و طا فدایان مکان و ف ایط زندگی حاا

تـیین و توجیا  (. 45 :2004)فه ی،  «آیند می سیاسی یا ف  نگی نیز از عناص  بافت ب  حساب، ف ایط اجتماعی
 بنااب این اجازاء بسات  گفتاار را با  ایان گونا  تقسای ، گیا دانجاام گفتا    3کارک د ا باید با توج  ب  بافت یا بست 

                                                           
1. Contextual Texture 

2. Situational Texture 

3. Context 
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 رابطاۀ(، ی کن مای مثلا  راجاع با  چا  چیازی صاحـت) موضوع گفت ، زمان وقوع گفت ، مکان وقوع گفت : ی کن می
، ایادئولویی و رواباط قادرس، ( اا و جاز آن رئیس ادار  با کارمند،  مسای  با  مسای ، پس  با پدر) ط فین گفتگو

 (100-97: 1383، یارمحمدی) و دیگ  موارد. نقش اجتماعی ف د
با ساختار ای ص فی و بار معنایی مشاخص و رواباط نحاوی ویاژ   از س  کلم ، « وا گ م است»عـارس ، ب ای نمون 

د ناد تاا ایان معناا  دسات با  دسات  ا  می، این عناص  داخلای زباان. فود تشکیل فد  است ک  با لحنی خاص ادا می
گا  بگاویی  ایان . ب  فنوند  اطلاع د اد جملۀ خـ یوضعیت  وا را در قالب یک ، ب دافت فود ک  گویند  قصد دارد ا

فااید ، تااز  با  منازل میزباان رساید  اسات، از طای مساافت طاولانی در  اوای گا م پسف دی است ک   ۀگفت، رسعـا
گا  بگاویی ، خوا د می ب دافت فود ک  او ب  طور ضمنی از میزبان ایان ، کاول  را روفان کناد یاا با ایش آب بیااورد و ا

 یایان معناا فهمیاد  فاود کا  اان زماان، گ دد می خود عـارس را مادری خطاب ب  کودکش گفت  است ک  ب  دنـال توپ
،  ساتندآن بناب این معاانی تانویا  کالام کا  در حقیقات غا   اصالی . ب ای بی ون رفتن و بازی ک دن نیست مناسب

 (197-179: 1391، می حاجی) .ند ست قابل تغیی   ا جز آن مکان و، زمان، فنوند ، متناسب با گویند 

 های بافت متن مؤلفه. 2-2

با  دلیال طاولانی (. 36: 1395، محماودی) نحوی و دلالی افار  دارد، آوایی؛ تحلیل بافت متنی ب  س  سطح
. این پژو ش ب  ب رسی سطح دلالی در بافت متنی عنایت ورزید  است، بودن خطـۀ قاصع  و عناص  زیاد ب رسی

و جاز  فصال و وصال، استعار ، تشـی  بلاغی است ک  مه  ت ین انواع آن ای  بندی محور دست   معمولا  این سطح 
نیز از آن جهت کا  جنـا  معناایی مانند آن  م اعاس النظی  و، طـاق چون   صنایع بدیع معنوی بافند و   ا می آن

گفات ایان ساطح با   تاوان می (219-209: 1992، فضال) .گی ند بندی ق ار می د نظ  است در این تقسی ور م، کلام
 .کنایا  کاارب د دارد، اساتعار ، بیان معاانی فااخص اسات کا  با  صاورس تشاـی سـب کوتا  ک دن تعـی  ا ب ای 

 (343: 1961، رافعی)

 معرفی خطبۀ قاصعه. 3

با  نهج الـلاغ  است و مفا ی  آن  مگی حول محور احیای احکام اسلام  ت ین خطب طولانی، خطـۀ قاصع 
در اواخا  خلافات . فاد ارز  فام د  می بایغ ضی کا  در آن روزگاار  ،گ دد جایگا  تواضع و ذم تکـ  میویژ  
و  گشتندم تکب اعمال متکـ ان  ، حق از بزرگان آن  جوانان کوف  ب  دلیل حمایت از قـیل  و اطاعت ناب، امام

حض س با مشا د  آن و ب ای پایان   ا . قـایل فدس گ فتمیان ب  تدریج نزاع ، پا ک دندب   ای زیادی  درگی ی
 . تکـ  ای اد ف مودند طـ  را با موضوع پ  یز از رذیلۀخ،  ای اسلام  و م ا و یادآوری آموز 
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. اسات خواناد  حا ام او  یاغ با  و دانسات  خداوناد مختص را اینخست کـ  ، پس از حمد خداوند امام»
 و نکا دن ساجد  لیادل با  را او و نماود   یرا ت سا سیابلا گ دنکشی و او ب  سجد  ف مان و نش آدمیآف   سپس

 ب حاذر تعصاب از نافای وخودپساندی سیابلا بیف   از را  ا انسان، در ادام . ک د  است  یتحق فدس ب  تعصب
 امادیپ بیاان با ایگاا   آن .نمایاد می نهای ف وتنی و اطاعات از متکـا ان و جا لی تیعصـ ب  دوری از و دارد می

در  کعـا  دادن حکمات قا ار. است خواند  و توج  ب  ف وتنی پیامـ ان ف ا ازگذفتگان عـ س ب  را م دمان، تکـ 
 اخلاقی مکارم در تعصب و ب فم د  بندگان خاضع ک دن را روز  و نماز  ینظ ضییف ا وجوب و ابانییب نییس زم

کناد  اخاتلاف لیادل با  ک  را یی ا ملت س انجام. دانست  است کوین را ست یفا امور و  بعثات نعمات فادند و پ ا
رفتار اای  با  بازگشات مسالمانان و تف قاۀ از یاادآور فاد  ورا اتحااد  جادیا و ا  ان ع بیم در خدا رسول

 منک   شادار از نهی و مع وف ب  ام  گذافتن ف و عاقـت و سوءفان رفتار امدیپ ب  را م دم و ک د   یجا لی گلا
کث با را شیخو   ای جن  حض س، خطـ  انییپا بخش در. است داد  ای الهای  ن وظیفا یماارق و نیقاساط و نینا

 ( 145/1: 1362، ابن بابوی ) «خواند  است

 بافت موقعیتی خطبۀ قاصعه. 4

 مکان خطبه. 4-1

س زمین بابل و م کاز تـاادل تجااری  در ک  مع وفی فه ؛ واقع در کنار ف اس ای اد فد کوف  خطـۀ قاصع  در
 ای بازرگانی و م کزی با ای مـاادلاس اقتصاادی  کاروان منطقۀ، این فه واقع  در. میان ای ان و ع ب بود  است

 (. 140: 1968، یوسف خلیف) و بادی  نشینان بود ا  بین پارسی
تص فاس و آماد  بودن    تأسیس مق  و پایگا ی ب ای ادامۀنیاز ب، گست   قلم و اسلام در زمان عم  پس از

ای لشاک یان باا آب و  اوای متناساب باا خاوی با   ماین منظاور در نتیج  کوف  ب ای ؛ فد س بازان احساس می
غناای  جنگای توجا  افا اد زیاادی را با ای  ساهولت تجاارس و، آب و  اوای مناساب. بنیان گذافت  فد ا  ع ب

جمعیت فه  بود ک  از دو گ و  متفاوس تشاکیل ، بایست در نظ  گ فت میچ   آن». مهاج س ب  خود جلب ک د
« عنصا  اساسای درجا  دوم» و فارسیان را «عنص  مؤسس» گ و  ع ب را وانت می اع اب و پارسیان ک . یافت  بود

 . دلیل قطعی عدم اتحاد بود، مختلف قـایل ای  جمعیت انـو  با ف  ن  بناب این ؛(138: 1364، جعف ی) «نامید

 اقتصاد کوفه. 4-1-1

ک  ب  مالی نظام  و روم، ای ان در فتوحاس گست   ک  با بود فماری و غنای  بی جزی  و خ اا کوف  اقتصاد حا
 ای را مقا ری نمود و تأسیسپس از این خلیف  وقت دیوانی را . گشت می مسلماناننصیب  فماری بی  یغنا مص 

( 614-3/613: 1967، طـا ی) .ب ای مسالمانان تعیاین کا د در اسلام و نزدیکی ب  پیامـ  ب اساس سابقۀ
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 ت وس ناعادلانة تقسی  و حساب بی ی ا نعمت فدن س ازی . انصاربود تا  مهاج ان میان در ت  بیش مالی اف افیت
با  دلیال نظاارس عما  با  ( 253: 1383، مطها ی) .ک د« زدگی رفا »و « دنیازدگی» دچار را جامع ،  ا تـعیض و

 را ای با  جاایی نـا د و در زماان اا  اما ایان ت س ؛م اقب رفتار خود بودند آنان ،اموال بزرگان و ت سشان از تنـی 
 . دست یابند زحمت ی زیاد و بیکوتا ی صحاب  توانستند ب  ت وت

 زمان ایراد خطبه. 4-2

 بنااب این باتوجا  با  ماتن خطـا ، دکنا می اجتماعی و ایدئولویی در زمان ایا اد قاصاع  تغییا ، ف ایط سیاسی
انقضااء اما  و اذ  الخطـاة خطاب بهاا بعاد ... ». بیان فاد  اسات، «نه وان» گفت پس از جن  خوارا توان می

 ( 13/198: 1965، ابن ابی الحدید) «النه وان
   ف  ن  و ... ، سیاست، تکنولویی، ایدئولویی، معیشت، در اقتصادگذفت زمان موجب تغیی اس اساسی 

بنااب این با ای ب رسای زماان  ،اسات ات گاذار ای متفاوس با  زنادگی انساان انداز  چش فود و   یک از  می ملتی
قـال از آن را  اای  زمانو دیگا  ماوارد را در  تااریخ، دیان، اقتصاد، ایدئولویی، ابتدا باید جمعیت، گفتمان قاصع 

 . ویژگی زمان خطـ  دست یابی دربارۀ  ب دافتی مناسبب رسی کنی  تا بتوانی  ب  
ای با مضمون نکاو ش  خطـ  است ک  چ ا حض س علیآن  ،فود مط ح میجا  این درپ سش اساسی ک  

، زماان خطـا  مؤلفۀ یگا جا این تحلیل بافت موقعیتی خطـ  و در، س زنش تعصـاس قـیلگی بیان ک دند؟تکـ  و 
 . دکن می ما را در یافتن پاسخ مناسب یاری

زیا ا  ؛ی آن ب  عقایاد ما دم تکیا  دافاتیحکومت دینی بود و نی وی اج ا، حکومت در زمان پیامـ 
ایشاان علاو    ب؛ د د کار ای خود را مطابق وحی و ف مان خدا انجام می مسلمانان معتقد بودند ک  پیغمـ 

و پی و تمایلاس خود نـاود  دانست میک د و قـایل مختلف را ب اب   با مسلمانان مطابق حکمت و عدالت رفتار می
دس کوفید تا با رفتار خود تعصب قدی  را محو کناد و وحا می پیامـ . ک  گ و ی را ب  دیگ ی ت جیح د د

ک دند  او اطاعت میاز قـایل ع ب از دل و جان  ،از این رو. نفوذ د د ا  تعصب طایف  ای در روحجای  ب  دینی را
 (226: 1360، اب ا ی  حسن) گ د آمد  بودند.اسلام پ چ  و زی  

فاوی  کا   می« اصل خویشاوندی باا پیاامـ » متوج  ف ط، با اعطای مق ری عم  پس از پیامـ 
گفت این عمل خواست  یا ناخواست  موجب یاادآوری  توان می .گ دد سنت عصـیت جا لی ع ب باز میدرواقع ب  

س انجام ایان ؛ عادی و پذی فت  فد  بود کاملا  ، و این آیین در میان م دم گشت میجویی قـایل قـل از اسلام  ب ت ی
 ۀبا  تادریج فاصال. گ دیادب  اساس دین و ادعای سـقت اسالامی  ۀ اف افیت جدیدگی ی طـق اقدام موجب فکل

 ایی  نجاری  و ب  وجاود آمادن نابا  نـوی ای  موجب دوری م دم از آموز ، طـقاتی و الگو ای اسلامی نامناسب
ای در  با  اناداز ، تعصـاس قومی و عدم وحادس در زمان خلافت امام علی(. 118) مان،  در جامع  کوف  فد
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  وی از قـیلاۀ خاود با  عناوان حکاعضاانتخااب بود ک  م دم آن دیار فکست در جن  را ب   گ فت فدس کوف  
 ماا، بافند مض  قـیلۀ از حک  دو نـاید»: قیس گفت بن افعث، زمان حکمیت در. دادند ت جیح میجن  صفین 

گ : و ادام  داد. کنی  را انتخاب یمن ا الی از ف دی باید خود ط ف از  ولای، کنناد حکا  ماا ضا ر با  ک ح دو ا
این غائل  س انجام باا انتخااب . «بافند ق یش و مض  قـیلۀ از وداوری نمایند ما  نفع ب  تا است بهت ، یمنی بافند

 (65-64: 1389، صادقی) .ابوموسی افع ی خت  گ دید
ک  ب حق ب  دنـاال دارد توضایح  را ابتدا مزیت و رفا ی، حض س در گفتمان قاصع  ک  اتحاد و پی وی از حا

ایان زنادگی ساخت در پای ب تا ی پدیاد آمادن حقارس و ظل  و ست  است و  ؛ یعنیسپس آن روی سک ، د د می
 . دکنن می بیانرا تکـ  و نفاق پدید ، جویی

 ( عنصر شخصی) گفتگو رابطۀ دو طرف، روابط قدرت. 4-3

چا ا  ؛خطـۀ قاصع  نیازمند دانستن مؤلف  عنص  فخصی یا روابط قدرس اساتتحلیل گفتمان بافت موقعیت 
 نحاوۀ، جایگاا  دو طا ف در موضاوع گفتا . یاباد ا نمود می د نگویند  و فنو ا  ک     گفتگو در ج یانی دوسوی 

پا دازی  و با ای  با م دم کوف  می ب  ب رسی رابط  حض س علیجا  این در. است ات گذاردیگ  عناص   گفت  و
آن را مع فی کنی  تا ب  نقش اجتماعی آنان پی بـ ی  و سا انجام چ ایای ط ف    دو ، این کار ابتدا فایست  است

 . گ دد میآفکار مضمون خطـۀ قاصع  ب  خودی خود 

  معرفی مردم کوفه. 4-3-1

، غفلت ک د ک  م دم ع اق ب  عکس م دم فاام نکت نـاید از یک »م دمی ت سو و دودل بودند و ، م دم کوف 
« حکمیات»کار جن  با معاوی  را با  ،  ا مذبذب و فضولی بودند ک  درنهایت  مین خصلت آن، م دمی حساس

 «.را ف ا   ک دند فکست ح کت اصلاحی امام  ا ب خاستند و درنهایت زمینۀ ن آنخوارا نیز از میا. کشاند
 (. 480/2: 1377، جعف یان)

و ناف ماانی آناان تما د از و  سااختند خااط  می م دم کوف  افا ادی بودناد کا   میشا  والیاان خاود را آزرد » 
کمان خود و از نمودند  می ک دند کا  آناان را با  حکومات  پیوست  ف وع ب  بدنامی والیانی می. فکایت دافتندحا

متولی ام  کوف  کا د ، یاس  را بعد از سعد عمار بن، عم . فدند و از خلیف  خواستار ب کناری او میگمافتند  ب می
اختیاار انتخااب  خلیفا   ا ... تا آن ک  م دم کوف  از عمار نیز فکایت ک دند و او را دفنام دادند و ناسازا گفتناد

 (. 120: 1968، یوسف خلیف) «امی  و ف ماند  را از آنان گ فت
د دلیلی با  خاوی توان می ،تص ف ای ان  ا و کوف  ب  ات  لشک کشی و گست   فتوحاس ع ب تأسیسداستان 

سا بازان مشاتاق با  جماع آوری  را اغلاب فاه وندان آن، در آغاز زی ا؛ س کش و نظامی گ ایان  م دم کوف  بافد
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موجب ح ص ، سپس سیست  حقوق د ی عم  و سیاست مالی ک  عثمان در پیش گ فت، غنای  تشکیل داد  بود
و این چنین آنان دچار خودبزرگ بینی فدند و خود را     گ دیدت  م دم و الـت  بزرگان ع ب  و عطش مالی بیش

 مزیات مقادس در جامعا  عا ب با  فامار، عنصا  قـیلا  گا یجا کا   از آن. دادند می ق ار ت از با امام علی
ما دم نیاز از بزرگاان و ریساای ، دانساتند می ل رفت و پی وی محض بدون  یچ تفک ی را لایق اف اد عام  قـی می

ایان چناین جامعا  از . ک دناد مای حمایت و اطاعت  م  جانـا ، ندبود ب  اسلام نزدیک ت  ا  خود ک  ب  گمان آن
 . نزاع و خون یزی ب  ام ی فایع بدل گشت، دورویی، فاصل  گ فت و نفاق اتحاد دوران پیامـ 

 سطح دلالی خطبۀ قاصعه. 5

، مانند طـااق ،بدیعطور صنایع معنوی  کنای  و  مین، استعار ، در سطح دلالی ب  ب رسی صنایعی چون تشـی  
زبان با ای بیاان مقصاود ف ساتند  در تماامی ساطوح زباانی دارای ». فود می پ داخت   ا و جز آن م اعاس النظی 

ف ستند  با در نظ  گ فتن گفتمان متناسب گا ی اوقاس ، سطح دلالی است، از جمل  این سطوح، بافد می مواضعی
د تا از این ط یق معنایی تولید فود ک  گفتمان با  آن احتیااا دارد کن می با بافت موقعیت ب  مقصود خویش افار 

یعنی گا ی اوقاس گویند  ب  جای بیان مستقی  با توجا   ؛(367: 2004)فه ی،  «فود و گی ند  پیام متوج  آن می
ایان کاار ارز  . القاا نمایادد ب  صورس غی مستقی  و با ایجاد تصاوی ی مقصود خاود را کن یم سعی، ب  موقعیت

ک  قطعا  ایجاد تصاوی  و بیان غیا  مساتقی  مخاطاب را با  فکا  وادار ؛ب د می ادبی متن را بالا د تاا با  کنا می چ ا
 . ستقی  استمقصود گویند  پی بـ د و این اندیشیدن در جذب پیام بسیار مؤت ت  از گفتمان م

دارای تصااوی  ادبای بسایار زیـاا با ای القاای مفهاوم ، خطـ  ب ای نکو ش تکـ  ای اد گشت ک  این جا  آن از
 ا ب ای مخاطاب با   اغلب حسی و تجس  آن ی ا  مان تصوی پ دازی قدرس  ن مندی امامو . مذکور است
گ دناد و مفاا ی  بهتا   و مـهوس تصااوی  میمخاطـان در فضای مورد نظ  وارد ، در نتیج . بافند می صورس زند 

با  ، روفن و عاری از  ا  گونا  ابهاام و پیگیادگی بافاد کاملا  بیان  ن ی باید . »فود می و با آن انس گ فت  درک
، روفان و صا یح بافاند اا  وای ،  ن مند باید از معماپ دازی و غماو  بپ  یازد، گون  ای ک  عقل آن را بپسندد

تا ین معناا بیاان فاود و  مگاان با  درک یکساان و  ین کالام بیشت   ک  با، ادگی درک فودتصاوی  و معانی ب  س
 (. 85: 1386، فتوحی رودمعجنی) «آیند نایلواحدی از آن 

 تشبیه. 5-1

دارند و ب ای این ک  آنان را متوج  معاانی ماورد  ای زیاد ایشان فاصل حض س با م دمی مواج  است ک  با ا داف 
 إ  ». پ دازد می ت  موضوع بیش تـیینب  ، خود کند نظ 

یسُ مَطَایَ ت  بْل  اْ  یَ ا ضَالَا خَذَُ ْ  إ  ه   ب 
ال وَ جُنْادا  وَ ، اس  صُاولُ عَلَای الن 

مَة  یَ  ه  ْ تََ اج  نَت  لْس 
َ
قُ عَلَی أ فیطان آنان را بارگی گم ا ی ساخت و سپا ی کا د کا  بادی فاان با  م دماان تواناد »؛ «نْط 
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مشاـ  «  ْ  ُ ». فود س  تشـی  بلیغ مشا د  می(، 214: 1389، فهیدی) «زبان فان سخن گویدتاخت و ت جمانی ک  ب  
مَة  »و « جُنْدا  »، «مَطَایا ضَلَال»است و   فاود و مشـٌ  ب   ستند ک  چناین تشاـی  طاولانی ساـب تثـیات پیاام می« تََ اج 

 .  کند نمی بسند ن آن د گویای میزان نکو ش آنان بافد ک  یک صفت و یک تشـی  ب ای بیاتوان می
یْا»ۀ ای از تشاـی  معقاول با  محساوس جملا نمون 

َ
انْ قَادْ نَفَضْاتُْ  أ یکُْ  م  ال  الط  د  ْـ  ۀ ماناا فاما رفات»؛ «اعَاة  حَ

اطاعات خداوناد با  ، اسات( 220) ماان،  «جا لیت رضا دادید ای  ف مانـ داری را از گ دن گشادید و ب  داوری
 . ارتـاط با خداوند است ریسمانی تشـی  فد  ک  وج  فـ  آن

ن  »عـارس در 
َ
کا  کَأ هَا سلَامَ عَلَی وَجْه    انْت  ئُوا الْا  نْ تُکْف 

َ
یدُونَ أ خوا ید اسلام را وایگون کنید باا  می گویا»، «کُْ  تُ  

تشاـی  تمثیال از . »تشـی  تمثیال آماد  اسات(، 221) مان،  «پ د  ح متش را دریدن و رفت  ب ادر دینی را ب یدن
چون وج  فـ  آن دارای تفصیلی است ک  نیاز با  یرف کا دن تفکا  و باریاک اندیشای ، تمثیل رسات  است غی 
و قادرس معاانی را در  با د می ارز  معاانی را باالا، دکنا می ی در معانی ایجاادت  بزرگتشـی  تمثیل بازتاب . دارد

گ  تمثیل ستایش . سازد می چندین ب اب   ا انسانتح یک  گ  نکو ش بافد دردخیزتا  ؛ دلپذی ت ، بافدبناب این ا ا
گ  ب  ان و دلیل بافد حض س ب ای درک بهت  عملکا د تف قا  (. 2/53: 1393، ع فان) «گ دد ت  می روفن، و ا

تا   ب   یئتی تشـی  ک د  است ک  موجاب توجا  بیشآنان را ،  اسلامی فد جامعۀآمیز کوفیان ک  موجب بدنامی 
 . ا با تعقل ب  ک دار خود توج  کنند و بیاندیشندفود ت م دم ب  وج  فـ  می

 استعاره. 5-2

 اای  بیاان مطالاب و پیام. ادبی اساتعار  اسات ۀآرای، خورد ای ک  در خطـۀ قاصع  ب  چش  می ت ین آرای  بیش
از .  اای مختلاف بیاان و فان ساخنوری اسات نیازمند استفاد  از رو ، گی د خطـ  ک  زمان زیادی را ب  خود می

 ی باالا ا ک  در میان م دم ع ب با توجا  با  جایگاا  خطـا  و فاع  و فااع ی از ارز  و منزلتا جمل  این رو 
 . آید ب  فمار می ابزار ادبی استعار ، ب خوردار است

 آغازصنعت استعار  را چافنی کلام گو  بار  ک د  است تا از  مان ، خطیب قاصع  از  مان ابتدای سخن
     اَلْحَمْدُ ل» نماید:م دم را مجذوب خطـ  

ز  ال   ل  سَ الْع   ـ ی لَ یاءَ  ذ  ْـ   سپاس خدای را ک  لـاس عزس و بزرگای » ،«وَ الْک 
سَ »وایۀ (، 210: 1389، فهیدی) «درپوفید  ـ ا کـ یایی خداوناد  و استعار  و بیانگ  احاطۀک  ب  معنای پوفش « لَ

معقاول با  از نوع تمام بدن فخص احاط  دارد و ب  ک    ب  پی ا نی مانند فدعزس و تکـ  ، استا ام ی معقول 
 (339: 1375، بح انی ابن میث ) .محسوس است

نَاعَ الت  »جملۀ در  اساتعار  « خَلَاعَ »وایۀ (، 211: 1389، فاهیدی) «ردلـاس خواری را از تان با آو »، «ل  ذَل  خَلَعَ ق 
واقعای  از صورس خود اناداخت و چها ۀ، ا  بود بندگییعنی ابلیس نقاب تواضع را ک  مانند پوفشی ب ای  ،است

 . ساخت خود را نمایان
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ک  این  دکن می اخی  استفاد  ، مانند جملۀ ای محسوس از تشـیهاس و استعار  امی المؤمنین ب  این دلیل
نمودناد  میو م دم آن عص  اغلب چیز ایی را بااور است آن دوران   ای جامعۀ متناسب با افکار و ارز کلماس 

مانند مفا ی  انتزاعی و عقلی را با  ، ب   مین دلیل مفا یمی ک  درکش ب ایشان دفوار بود، ستند بـینندتوان می ک 
 . ک دند امور عینی و محسوس مانند می

ی  صَد  : »ف ماید حض س در س زنش پی وان کـ  ابلیس می بْنَاءُ الْحَم 
َ
ی  ، ة  قَُ  ب    أ  ـ خْوَانُ الْعَصَ ا   ، ة  وَ إ  ْـ وَ فُْ سَانُ الْک 

ی   ل   «متعصـان ساخن او را فانفتند و یکا  تاازان  میادان خودخاوا ی و جهالات گفتا  وی را پذی فتناد»، «ة  وَ الْجَا  
بْنَاءُ »  جملدر این (، 212) مان، 

َ
ی  أ ی  »و  استعارۀ مکنی « ة  الْحَم  مشـ  و ب  مادری مانند فد  است ک  چناد « ة  الْحَم 

بْنَاءُ ) مادر ب  یکی از متعلقاس آن یعنی ۀدارد و ب  جای کلمف زند 
َ
خْاوَانُ »  ای افار  فد  و  ماین در اساتعار ( أ إ 

ی    ـ ْـ   ، ة  الْعَصَ بْنَاء»فاید بتوان گفت دلیل استعار  آوردن . رعایت فد  است« فُْ سَانُ الْک 
َ
خْوَان، أ ا میات « فُْ سَانو  إ 

با  مـاادا  تاادارد  مای با افار  ب  اعضای قـیل  آنان را ب حذر ای است و امام ـیل زیاد نی وی انسانی در نظام ق
 . بپیوندند فیطان نی و ای اردوگا 
 «قادرس او با  فاما فا اوان گ دیاد»، «سْاتَفْحَلَ سُالْطَانُ ُ إ  : »ف مایاد فایطان افاار  می ب  سلطۀ سپس امام

فیطان است ک  با  کماال توانمنادی او با ای ف یاب و مطیاع  ۀاستعار  از فدس سیط  « اسْتَفْحَلَ »، (212) مان، 
صُاونَکُْ  یَ . »با د می تـعی  به   ۀحض س ب ای بیان فدس حملاس ابلیس از استعار . افار  دارد  ا انسانساختن  قْتَن 

کُل   نْکُْ  کُل  وَیَ ، مَکَان ب  بُونَ م  ) ماان، ، «با د مای تاان راد و انگشتان کن می از    جا فکارتان ک  چنان»، «بَنَان ضْ  
صُونَ یَ » تعـی  ای(، 212 بُونَ یَ و  قْتَن   ا  از اناواع اساتعار ، سات امااما پیاداچ   چنان.  ستند استعارۀ تـعی « ضْ  

، ادبی اساتعار  ب  آنان ب ساند و با آوردن آرایۀ پیام را، استفاد  ک د  تا بتواند ضمن ایجاد تصاوی  در ذ ن مخاطب
را ب  مخاطـان انتقال د د تا با  خاود آیناد و بدانناد کا  باا ایان او گداز  قصد دارد ت س از فیطان و حملاس جان

 توانند ب  راحتی از حیلۀ نیز نمی فوند و در آن صورس حتی با اراد  تکـ ان  ب  آسانی در دامش اسی  میعملک د م
 . ابلیس ر ایی یابند

 فصل و وصل. 5-3

. ب  یکادیگ  وصال فاد  اسات« واو» با ح ف، یابی  ک  اغلب جملاس متنی قاصع  در می با عنایت ب  بافت
موجاب اتحااد باین ، و لفظی و معناوی یاا تنهاا از جهات معناوی انشایییکسان بودن جملاس از حیث خـ ی و 

 . عـاراس فد  است تا فنوندگان را در یک خط فک ی نگ  دارد و تم کز آنان را در موضوع حف  کند
 ل   لْحَمْدُ اَ »

ز  ال     ل  سَ الْع   ـ ی لَ یَ  ذ  ْـ   ا    اءَ وَ الْک  نَفْس    دُونَ خَلْق  ا، وَ اخْتَارَُ مَا ل  م  ،      ی وَ حََ ماا  عَلَای غَیْاوَ جَعَلَهُمَاا ح 
ساپاس سازاوار خداونادی اسات کا  پوفاید جاماا  تاوانگ ی و بزرگاواری را و ایان دو صافت را با  خااود »، «...و

: 1351، فایض اسسالام) ...«را ب  غی  خود ممنوع و ح ام گ دانیاد و ا  ب ای آف یدگانش و آن اختصاص داد  ن 
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یة  ال  ... »(. 777و  776  ـ سَاسَ الْعَصَ
َ
ی وَضَعَ أ َ   وَ نَازَعَ  ذ  ی  الل  ْـ   دَاءَ الْجَ ک  بنیان عصـیت را بجا گذارد و »، «...وَ ، ة  ر 

 (. 778-776) مان،  ...«نمودبا خدا در جام  عظمت و بزرگی نزاع 
جمالاس گا و  اول با  خداوناد و عـااراس ،    یک ب  ت تیاب، وحدس فاعلی ک  در جملاس بالا وجود دارد

موجب حفا  تعاادل ماتن و دقات  ا  این وحدس در کنار تناسب معنایی مسند، دکن می ب  ابلیس افار ، گ و  دوم
 لاس در گفتمان قاصع  ب  یکدیگ  وصال  ساتند و از ناوعاغلب جم. فود مخاطب در ب  جان سپ دن مفا ی  می

چا  لفظاا  و معناا  و چا  ، ند سات    متفق با انشایعنی دو جمل  از حیث خـ  و  ؛بافند می «توسط بین دو کمال»
  (2/399: 1395، ع فان) .جامع نیز دارند، تیانشائاین دو جمل  علاو  ب  اتفاق در خـ یت و . معنا  تنها

« 
َ
غْی لَا أ َـ ی الْ مْعَنْتُْ  ف 

َ
ْـ ا  تَضَایَ ... وَ قَدْ أ ا   قَت  الص  وَ ک  گاا  بافاید کا  فاما در ساتمگ ی بسایار جهاد و »، «دُورُ ب  آ
: 1351، فایض اسسالام) «با  ساـب آن تنا  فاد ا  ط ف خودپسندی و س بلندی کا  ساین   و ب... کوفش نمودید

از نظ  لفظی ، بودن انشاییمتوج  اتفاق جملاس در خـ ی و ، با دقت در این جملاس و عـاراس مشاب (. 785-787
بافاند و جاامعیتش  ماان  این جملاس در راستای یاک موضاوع و جاامع می ۀ م، علاو  ب  این. فوی  و معنوی می

 »مانناد ،  ما نگی آن است
َ
اأ ال   ـ ینَ تَکَ ه  ْ ذ   ـ ه  ْ وَ تََ ف  ، ُ وا عَانْ حَسَا  ـ از فا ف و جاا  خاود  کا آناان »، «عُاوا فَاوْقَ نَسَا

ا» ک  میان( ) مان «گ دنکشی ک دند و بالات  از نسب خویش س ف ازی نمودند  ـ  ماا نگی وجاود « عُاواتََ ف  و  ُ واتَکَ
اخَلْاعَ الت  »عـااراس مانناد ، این تناسب در جملاس با افعال ب  ظاا   باا معناای متضااد نیاز وجاود دارد. دارد  ـ انْ کَ    م 

کُ ْ  عْنَاق 
َ
ذُوا الت  وَات  ، أ  چاون   تکـ  را از گ دن  ایتان فا ود آریاد و افتاادگی را »، «کُ ْ وَاضُعَ مَسْلَحَة  بَینَکُْ  وَ بَینَ عَدُو  خ 

ذُواات  و  خَلْعَ » میان(، 213-212: 1389، فهیدی) «م زی میان خود و دفمن بشمارید گ چ  در ظا   تضااد دیاد  « خ 
 مانناد موافقات و تناساب ، حک  تضااد. »بیند مانند موافقت در معنای اصلی میاما ذ ن حک  این تضاد را  ؛فود می

 (1/355: 1393، ع فان) «.دکن می تصور، چون ذ ن یکی از دو چیز متضاد را  مزمان با چیز دیگ ، است
، زیا ا مخاطـاانش؛ د اد خـا  از  ماا نگی آن باا بافات ماوقعیتی آن می، بافت متنی قاصع  در سطح دلالی

دوساتی و زناد   مانناد مال ،توج  با  اماور دنیاوی،  ای پیامـ  دوری از آموز  ۀم دمانی  ستند ک  ب  واسط
از ساطح ب ابا  فکا ی و ؛ جویی فدن احکام جا لیت و پی وی کورکوران  از رئیس قـیل  و مقدس دانساتن انتقاام

در تضاد    ق ار دارد ک  منج  ب   دو ط ف گفتمان با یکدیگ  ی ا ارز . ف  نگی با حض س ب خوردار نیستند
در بافت فکا ی ماوردنظ  خاود و  شدادن مخاطـان در نتیج  خطیب ب ای ق ار. فود ی متفاوس مییایجاد  نجار ا

پا دازد و مفاا ی  را در چهاارچوب  ت  مطالاب می ب  توضیح بیش،  ای خویش تش یح موضوعاس ب حسب ارز 
از ط ف . با روند فک ی گفتمان ح کت کنند و بهت  مطالب را درک کنندد تا مخاطـان  مزمان کن می ارای ، منظ 
گ ایی ک  اندیش   قوی قـیل  ب  دلیل خو گ فتن ب  امور دنیوی و وجود عنص ، گفت مخاطـان قاصع  توان می دیگ 

گاذارو ب  رئایس قـنماید  می تفک  را از خود سلب، د د و ف د ت  در اختیار ر ـ  ق ار می و اصالت را بیش  یلا  وا
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، کا  گفتماان باا زباانی سااد گا دد  سـب میاین خصوصیاس . دکن می طـق رأی او عمل ب   مین جهت، دکن می
 . جلو  کند مناسب، تا ب ای م دمانی ک  با اندیشیدن آفنا نیستندفود منظ  و بدون پیگیدگی ای اد 

 ای عادم تکا ارآن افاار  فا اوانبا   ل تف ق  و خودپسندی ب  عاقـات پیشاینیانیدر توضیح رذا امام علی
 اطاعات از پیاامـ ان یاادآور ۀرا در ساای  اا نعمتمثـات اتحااد و بها   منادی از  ای  جنـ ، در این راستا. دکن می
عَ   . »فود می ع  ن  لَی مَوَاق  ٌٌ وَ لَا ... ه  ْ    عَلَیْ الل  اُنْظُُ وا إ  ... ب ایشاانی خداوند  ا نعمتپس بنگ ید ب  »، «تُقَْ عُ لَهُْ  صَفَا

، در ایان عـااراس(. 807-805: 1351، فایض اسسالام) «فاد نمای ب ای ایشان نیاز  ای انداختا  و سانگی پ تااب
 ۀپ دازد و در واقاع با  آناان وعاد میانـیا با بیان موا ب الهی ب  تح یک مخاطـان در راستای اطاعت از  امام

جملاۀ . د اد می و اماام پیا وی از پیاامـ  مندی از زندگی خ م را مش وط با  حکم انی در دنیا و به  
مُورَ عَلَی مَنْ کَانَ یَ یَ » کُونَ الْاُ کُهَا عَلَیْ مْل  -806) ماان،  «تسلط دافتند ا  مسلط فدند ب  کسانی ک  ب  آن»، «ه  ْ مْل 

کیدمذکور ب   ۀبا آوردن جمل در واقع. است« کمال اتصال» قـل عطف نشد  و سـب آن ب  جملۀ(، 807  ۀجمل تأ
ینَ » قـلی طَْ اف  الْاَرَض 

َ
ی أ در ، در کماال اتصاال. پا دازد می(  ماان) «بودند ا  و پادفا ان اط اف زمین»، «مُلُوکٌ ف 

کید جمل  دوم ، سومین حالت  بافات ماوقعیتی خطـا  بیاان(. 214: 1393 ) افامی، نخست اسات کنند  جملۀتأ
آوردناش دسات با   ا  کااری با  دسات  بودناد و با ایطلب جا  و مقاام ، د ک  م دم زیادی در آن روزگارکن می
از جمل  آن جن  جمال کا  مادعیان حقاوق اسالامی فاان بودناد و حاق را در حکم انای در یکای از ، زدند می

کی را ، خلافت امام ۀنحو . دیدند  ای اسلام می ایالت خطیاب .   دسات جاا  طلـاان و افا اف ریخاتبآب پا
کیدقاصع  در بافت متنی ب   م دم آن زمان ساازگار  ۀپ دازد ک  با ف  ن  و علاق می( مُلُوکٌ ) و وایگانی مفا ی  تأ

با  ایان  ،در جهت نیکو ب  تح یک درآورد  اسات، واف  آنان را ب  مال و مقام دنیا ۀعلاق، درواقع حض س. است
گ  مطیع اسلام و خلیف  ب حق خود بافید گون   . توانید زمامداران و حکم انان دنیا فوید می ،ک  ا

 داستان. 5-4

 ا در آن  حکایاس کوتا ی ک  عناص  سازند  و فخصایت -الف: گ دد تقسی  می گون کارب د حکایاس ب  س  
 ا را باید مثل فم د ک   میشا  باا یاک  ب   مین سـب آن، بیانگ  یک حادت  ساد  است معمولا  بسیار محدود و 

 ا و حاواد  آن  فخصایت،   از حکایااس قـال  ساتندت بلناد معماولا  حکایاتی ک   -ب. پیام اخلاقی  م ا  است
 ت  بودن نیفود و ب  دلیل طولا سپس کل داستان نقل می، فود می پیام ب  طور مختص  در آغاز ذک . ت  است متنوع

درواقاع . فود تا فک  و پیام تجزیا  و تحلیال گا دد داستان اجزای آن تفسی  میپایان در ، گست ۀ اندیش داستان از 
این گون  تمثیلاس در جهت اندیش  و پیاام دینای و ع فاانی کا  . زداید تفسی  جزئیاس ابهام را از ذ ن میراوی با 

گونا    ا  یچ  ایی ک  در فکل مکتوب آن گ و  سوم داستان -ا. رواا یافت، ند ستت  م دم عادی  مخاطـان بیش
بلکا  قصاد اصالی خاود داساتان ، یساتپند و اندرز  دف اصالی ن، یک پیام وجود ندارد ۀتفسی  تمثیلی و مقایس
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  با  داساتان با  در این گون  نوفت. فوند تفسی  می، ی دیگ ا ا نیز گا ی ب ای کشف معن اما  مین داستان ؛است
ای مکتوم در ذ ن با  فود ک  مشـٌ  ب  خود ظا   داستان است و مشـ  معن گست د  نگا  می صورس یک استعارۀ

درواقاع داساتان را یاک تمثیال رمازی تصاور کا د  ، را دافت  بافد مان معناوقتی کسی قصد کت. آن وجودآورندۀ
 (119: 1393، هیل  عـدال) .است

ای  در خطـا  با  گونا  اماام ای  زی ا داستان ؛ ستند« ا»و « ب»  ای قاصع  از نوع حکایاس نوع داستان
، فاود مای ذکا جا نفی تکـ ا  ا در ایندر آغاز پیام نهفت  در داستان و مقصود گویند  ، آناست ک  قـل از ورود ب  

پیاام داساتان دوباار  فاود و  و در انتهای داساتان نیاز اجازای داساتان تحلیال و تفسای  می سپس کل داستان نقل
 . گ دد یادآوری می

ذَ  تُ   : »دکن می نقلاین گون  داستان س کشی ابلیس را  امام َ  ب  َـ کَتَ ُ اخْتَ كَ مَلَائ  نَاعَ ... ل  پس »، «ل  ذَل  الت  خَلَعَ ق 
حضا س (. 211-210: 1389، فهیدی) «ردو لـاس خواری را از تن ب آو ... بیازمودب  آن  ف فتگان مق ب خود را
 دف از ای اد خطـ  را ب حذر دافتن مؤمنان از در آغاز ، ناف مانی فیطان از دستور خداوند قـل از تع یف داستان

     اَلْحَمْدُ ل. »فم د ب میصفت کـ  فیطان 
اد    ... ل  َـ نْ ع   «...سپاس خدای را ک  لـاس عزس و بزرگی درپوفاید»، «م 

در اداما  با  . دکنا می مصداقی جهات تفهای  معناا افاار مثابۀ داستان س کشی فیطان ب  ب  سپس (، 210) مان، 
گا  سازد، پ دازد تا با استدلال  ای داستان می تحلیل فخصیت با  ب رسای  در این داساتان حضا س. مخاطب را آ

گا  خداوناد می  ای آدم و ابلیس می فخصیت سات آدم را طاوری توان می ،خواسات پا دازد با  ایان صاورس کا  ا
رَادَ . »آزمایش بندگانش بود، اما  دف، بیاف یند ک   م  از فگفتی ب  سجد  وادافت  فوند

َ
الَاوْ أ نْ یَ الل 

َ
 خْلُاقَ آدَمَ ُ  أ

بْعَادا   نْ نُورٍ ... وَ إ  لْخُیَ  م  نْهُ ْ لَا ل  گ  خدا»، «ء  م   «و تکـ  را از ایشان دور نماید... خواست آدم را از نوری بیاف یند می ا
ی  . »ابلیس نیز او را ب  دفمن خدا تـدیل ک د و نتیج  تکـ ( 211) مان،  نَاعَ الت  ... ةُ اعْتََ ضَتُْ  الْحَم  رفاک »، «ل  ذَل  ق 

گ فت فاود و  بار دیگ  پیاام را یاادآور می، در انتها امام(.  مان) «ردب آو و لـاس خواری را از تن ... او را ف ا
ف ماید حک  خداوند ب ای  مگان چا  آسامانی و چا  زمینای یکساان  د و میکن می س انجام تلخ ابلیس را گوفزد

مَاا کَاانَ . »فود بناب این عملک د ابلیس را دنـال نکنند ک  جز غضب الهی چیزی عایدفان نمی، است ُ وا ب   ـ فَااعْتَ
عْل   نْ ف  یسَ الل  م  إبْل   (.  مان) ...« گی ید خدا ب  فیطان ک د پندچ   آن پس از»، ...«   ب 

 و داساتان معجازۀ دعوس ف عون از سوی حض س موسی، داستان س کشی ابلیس) کلی در قاصع  ب  طور
مشاـٌ  با  . آن را استعار  در نظا  گ فات توان می زی ا؛ نیز بافد« ا» از نوع داستان گ و  توان می (،ح کت درخت

ای  ا با   بافد و این داستان می مع فی علی، مشـ  در دو داستان اولی تکـ  و در سومی  مان داستان است و
 .را دارند م دمی  ستند ک  قصد کتمان معنا
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 کنایه. 5-5

موجاب جلاب توجا  مخاطـاان و ، غی مساتقی ب د تا با آموز   می ای مختلف به    امام از کنای  در قسمت
، بیان موضوعی دفوار با عـااراتی آساان، زیـاسازی جمل ، اختصار، مـالغ » از ا داف کنای ». زیـاسازی گفت  فود

کید  . است( 309و  2/301: 1984 )زرکشی، «... ب  عظمت و قدرس و تأ
لَی الن  »عـارس در  خَزَائ    الْقَهْ   إ   ب 

ب نهااد  با  آتاش  مهاار خواستند تا فما را بکشاند و»، «ٌ  لَکُ ْ الْمُعَد  ار  سَوْقا 
حضا س در توضایح حمالاس ساخت . کنای  از موصاوف وجاود دارد(، 212: 1389، فهیدی) «آماد  دوزخ کشند

نیااورد  بلکا  صافت  ،کا  موصاوف اساترا جهن   وایۀ، جهن  است، فیطان و بازیگ  بودن م دم ک  س انجامش
ک آن را سوزان و  تا م دم با فنیدن آتش ب  خود بیایند و ت سی وجودفاان را ذک  ک د  است  ا«ارالن  » آتشا دردنا

 . بشوند، یعنی جهن  ؛در نتیج  متوج  عاقـت رفتارفان ،بگی د ف ا
خَیل    » کلماس ل    »و « ب  َ ج  خَیْ »در « ب  بَ عَلَیکُْ  ب  نْ یجْل 

َ
ل    أ فاما  سوارگان و پیادگان خاود را با  سا  و»، «ل    وَ رَج 

خَیْ »، (211: 1389، فهیدی) «کشاند جْلَبَ ب 
َ
وَ قَصَادَ »و (، 212) ماان،  «سوارانش را با  فاما تازاناد»، «ل    عَلَیکُ ْ أ

یلَکُ ْ   ـ ل    سَ َ ج  . فیطان استی گم ا  وپی و  ا انسانکنای  از (،  مان) «و با پیادگانش را تان را مسدود گ داند»، «ب 
ذُوا الت  وَات  »عـارس  ن  نَ عَدُو  نَکُْ  وَ بَیْ وَاضُعَ مَسْلَحَة  بَیْ خ  یسَ وَ جُنُود    فَإ  بْل  نْ کُل   کُْ  إ  م   لَُ  م 

ُ
عْوَاناا  أ

َ
الا  ، ة جُنُودا  وَ أ وَ رَج 

ساپا یان او کا  او را در  ا  ملتای فایطان و ، م زی میان خود و دفمن بشمارید چون   افتادگی را »، «وَ فُْ سَانا  
ند کا  لشاک یان  سات نیز کنای  از  مین اف اد متکـا (، 213) مان،  «سپا یان است و یاران و پیادگان و سواران

 ا مانوس است و م دم کوف  با توج  با   ک  ب ای ع ب« جُنُود»و « رَجل»، «خَیل» آمدن الفاظ. سازند می ابلیس را
نشاان از مخاطاب فناسای ؛ واقاف  ساتند کااملا  ای فان با  ارز  سا باز و لشاک    خوی نظامی و تعصب قـیل

 . دکن می جهت تح یک آنان استفاد ، دارد ک  با توج  ب  موقعیت مخاطـان از الفاظ مناسب امام
د و حتای عاال  و فقیا  از کن می نفوذ ا  د ک  در قلبکن می  ای کشند  توصف امام تکـ  ابلیس را مانند ز  

و  روز ، زکااس، الهی  ستند و متواضعان  با  انجاام نمااز جزء کسانی ک  پی و دستور ای، تأتی   در امان نیستند
. درواقع حض س را کار ایی جهت تقویت تواضع و اطاعت از خداوند ع ض  دافت  اسات. پ دازند می ا  جز آن

نَ الص  لُحُوق  الْ »عـارس در . پ دازد در ادام  ب  توصیف نماز و روز  می الْمُتُون  م  طُون  ب   ا  رسیدن فک »، «لا  یام  تَذَل  ُـ
 ا   ا ب  پشات کنای  از لاغ ی و چسـیدن فک (، 217) مان،  «ب  پشت ب  ف وتنی و خواری ب  خاط  روز  داری

ک  کنت ل نفس با  نخاوردن و نیافاامیدن از ا اداف اصالی است فدس گ سنگی و دلیلی ب  لاغ ی  ۀد ند نشان
گون ای  راز بلاغت کنای  این است ک  آن ب  فکل. »فود فم د  میروز   حقیقت  م ا  دلیال و ب  اان را ، گونا

 (. 2/222: 1393، ع فان) «دکن می ب  تو عطا
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 بدیع معنوی صنایع . 6

. دکنا می بادیع اساتفاد معنوی صنایع فگ د ای از ، کـ حض س متناسب با بافت موقعیتی و با  دف نفی ت
بعاد از کا  اسات بدیع در لغت چیزی است ک  بدون نمون  پیشین ایجاد فد  بافد و در اصطلاح علا  اساالیـی »

آن ب  زیـایی و حسن کالام ب  وسیلۀ و مزایایی ک  ، فود منج  ب  زیـاسازی سخن میمطابقت آن با مقتضای حال 
 (317: 1393 ) افمی، «.پوفاند فکو  و رونق می مۀو ب  آن جا گ دد میافزود  

 طباق. 6-1

با  ذکا  س کشای ابلایس از ف ماان ، بعد از مختص فم دن صفت کـ یایی ب ای خداوند، امام در آغاز خطـ 
انْ عْنَاةَ عَلَای مَانْ الل  جَعَالَ »عـااراس در . دکن می پ دازد و مـحث فیطان فناسی را آغاز خداوند می مَاا م  یه  نَازَعَاُ  ف 

اد     َـ ذَ  تُ    ع  َ  ب  َـ کَتَُ  الْمُقَ   اخْتَ كَ مَلَائ  ینَ ل  یَ  ب  ینَ ل   ـ   انَ الْمُسْاتَکْ انْهُْ  م  ینَ م  اع  یزَ الْمُتَوَاض  و آن کاس از بنادگان را »، «م 
با  ایان  مود وبیاازبا  آن  پاس ف فاتگان مقا ب خاود را، لعنت ک د ک  آرزوی عزس و بزرگی او را در س  پ ورد

 ـ ال  »، «آزمایش ف وتنان را از گ دنکشان جدا ف مود سَاسَ الْعَصَ
َ
ی وَضَعَ أ َ   وَ نَازَعَ ، ة  ی  ذ  ی  الل  ْـ   دَاءَ الْجَ اسَ وَ اد  ، ة  ر  َـ رَعَ ل 

نَاعَ الت  ، ز  عَز  الت     رخات عازس را در با. درافتاادپای  عصـیت را نهاد و ب  س  لـاس کـ یایی با خدا »، «ل  ذَل  وَ خَلَعَ ق 
 »و « ک د و لـاس خواری را از تن ب آورد

َ
اَ ُ  فَ صَاغ  لَا تََ وْنَ کَیْ أ االل   ـ تَکَ تََ ف  ،      ُ  ب  ا   وَ وَضَاعَُ  ب  ای الاد  ، ع  ا نْیَ فَجَعَلَاُ  ف 

ی ا   وَ اَعَد  ، مَدْحُورا   ٌ  سَع   َ ی الْاخ  منشی کوچک ساخت و ب  سـب  بزرگب  خاط  بینید چگون  خدایش  نمی»، «لَُ  ف 
: 1389، فاهیدی) «در دنیا او را ب اند و ب ای وی در آخ س آتش آمااد  گ داناد. بلندپ وازی ب  ف ود  انداخت

ٌ  و  انْیَ الد  »، «ل  ذَل  الت  و  ز  عَز  الت  » میان وایگان(، 210-211  َ ینَ »و « الْاخ  ع  ینَ و  الْمُتَوَاض   ـ   تضااد آماد  صفت « الْمُسْتَکْ
با  کلمااس و تاداعی  اوفدن آناان در ذ ان مخاطاب موجاب توجا   با ایجاد طـاق میان کلماس و ب جست . است
آیاا جازء متواضاعان . گ دد ک  جزء کدام گ و  ق ار گی د فود و ب  نوعی وادار ب  انتخاب می   در ذ ن میا معانی

و پوفش تکـ  را انتخاب کند و در آخ  نیاز  ذاردگاست یا در صف متکـ ان سـقت گی د و لـاس ف وتنی را ف و 
 . آید ب  فمار میاو  عاقـت، ط د در دنیا و آتش دوزخ

 ای الهی و تشخیص متکـ  از متواضع و تقویت تواضع و سااد  زیساتی  در توضیح آزمایش امی مؤمنان
گ  خدا می ف ماید می ،پیامـ ان  ای خا م را ب ایشاان  سا زمینگشاود و  گنج را ب  روی آناان می در ای، خواست ا
اما در آن صورس ارز  آزماایش ازباین ، گ داند ساخت و تمام پ ندگان و وحو  زمین را مطیع آنان می مقدر می

نْ یَ »عـارس در . رفت می
َ
 مَ ورَ الس  حْشَُ  مَعَهُْ  طُیُ أ

َ
ینَ لَفَعَلَ اء  وَ وُحُوَ  الْ زمین و پ نادگان آسامان  دگاند... »، «رَض 

ینَ و  ماء  الس  » کلماس، با توج  ب  جمل  توان می (،215: 1389، فهیدی) «... را ب  آن جمل  بیفزاید را فاـ  « الْاَرَض 
گی ی موجوداس  درواقع گویی  دف امام. تضاد درنظ  گ فت  و زمین است ک  با ارادۀ  ا آسمانفمول و ف ا
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گیا ی در معناا را ، گاا ی اوقااس تضااد. »گ فات ق ار می یامـ  ا در اختیار پ خداوند  م  آن فامول و ف ا
 (. 60: 1392، محمودی) «رساند می

 »عـارس در 
َ
ن   لَا أ

َ
حَانَ ُ ،  َ الل   تََ وْنَ أ ْـ َ  الْاَو  ، سُ َـ نْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاسُ اخْتَ ینَ م  ال  لَای الْاَ ،       عَلَیْاالل  انْ َ اإ  ینَ م  ا   ذَا خ 

(، 216: 1389، فاهیدی) «تا پسینیان از این عال  را آزمود پیشینیان از آدم، بینید خدای سـحان نمی»، «الْعَالَ   
گاویی از ،  ا در این عاال  از ط یاق کعـا  تا آخ ین آن ی نخستین از آدم ا انسانامی  قاصع  با بیان آزمایش 

ینَ الْاَو  » ط یق ایجاد تضاد بین ینَ و  ل  گی ی آزمایش افار « الْاخ    د ک  این آزمایش باا خلقات آغااز و کن می ب  ف ا
گی ی این آزمایش. تا آخ ین انسان ادام  دارد زند ک   وفیار بافید فما از این  ای ب  کوفیان می  ا طعن  مفهوم ف ا

اساتم ار یاک گا ی اوقااس نیاز کلمااس متضااد با  دوام و » پس ب  تقویت تواضع بپ دازید، بلا ا مصون نیستید
 (. 177: 1392، محمودی) «پدید  دلالت دارد

 مراعات النظیر. 6-2

خاود ، و مخاطب کند میتصاوی ی زند  را در ذ ن مخاطـان ایجاد ، حض س با آوردن کلماتی از یک خانواد 
وی  در ایان تصاا. یابد نمود میت   در آن صورس تأتی  مطلب و فه  موضوع آسان ،گ دد می را در آن ف ایط متصور

 .درون متنی منسج  است ک  ضمن تناسب درونی با بافت موقعیتی گفتمان نیز  ما نگی دارد
داساتان ناف ماانی  و در خطـۀ قاصع  ب  صورس عمیق ب  مـحث فایطان فناسای پ داختا  امی المؤمنین

کش کا  سپس با  دوری از فایطان و . کشد ب  تصوی  میابلیس و راند  فدن از درگا  خداوند را  بیمااری خط ناا
اادَ إ  . »زدپ دا میب  طور جدی ،  مان کـ  و غ ور است َـ احْذَرُوا ع  ا    عَادُو  الل  نْ یُ الل 

َ
ا      أ دَائ  یکُْ  ب  نْ یَ  عْاد 

َ
ز  وَ أ کُْ  سْاتَف 

دَائ     ن  نْ یَ  ب 
َ
بَ عَلَیْ وَ أ خَیْ جْل  ل    کُْ  ب  ی لَقَدْ فَو   ل    وَ رَج  ید  قَ لَکُْ  سَهْ فَلَعَمْ   لَیْ  َ  الْوَع  غَْ قَ إ 

َ
الن  وَ أ ید  زْع  الش  کُْ  ب  کُْ   د  وَ رَمَا

نْ مَکَانٍ  یبٍ  م  مَ  رَب  : )فَقَالَ  قَ   غْوَیْ  اب 
َ
 أ

ُ
ی لَ ی  تَن    نَن  زَ

َ
ی الْاَرْ   وَ لَ یَ لَهُْ  ف  ینَ ن  غْو  جْمَع 

َ
غَیْا (هُْ  أ  ب 

یادٍ  بٍ قَذْفا  وَ رَجْماا   بَع 
ظَنٍ  غَیْ  یبٍ    ب  ی  صَد   مُص  بْنَاءُ الْحَم 

َ
ی   ة  قَُ  ب    أ  ـ خْوَانُ الْعَصَ ی   ة  وَ إ  ل  ْـ   وَ الْجَا   حَاةُ حَت   ة  وَ فُْ سَانُ الْک  ذَا انْقَادَسْ لَاُ  الْجَام  ی إ 

نْکُ ْ  یَ وَ اسْتَحْکَمَت  الط   م  یکُ ْ مَاع  نُْ  ف  نَ الس   ةُ م  ی      فَنَجَمَت  الْحَالُ م  ی   الْخَف  مْ   الْجَل 
لَی الْاَ  کُ ْ اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُُ  عَلَایْ  إ 

جُنُود    نَحْوَکُ ْ  قْحَمُوکُْ  وَ لَجَااس  الاذ   وَ دَلَفَ ب 
َ
ا ل  فَأ حَل 

َ
وْطَاؤُوکُ ْ  وکُْ  وَرَطَااس  الْقَتْال  وَ أ

َ
َ احَاة   وَ أ تْخَاانَ الْج  ای  إ   ف 

طَعْناا 
کُ ْ عُیُ  کُ  ون  ی حُلُوق  ا ف  کُ ْ   ْ وَ حَز   مَنَاخ    ا ل 

کُ ْ  وَ دَق   ل  مَقَات   ل 
پس بندگان خدا بپ  یزید اینک  فایطان فاما را »، «وَ قَصْدا 

ب  جان  . ب  بیماری خود مـتلا گ داند و با بان  خویش ب انگیزاند و سوارگان و پیادگان خود را ب  س  فما کشاند
 ا نشان  ک د  و از جاای نزدیاک تیا فما ر ، را سخت کشید سوگند ک  تی  تهدید را ب ایتان سوفار ساخت  و کمان 

زمین را ب ای فما بیاارای  و  ای  م ا گم ا  ک دی زفتی ک  چنانپ وردگار من »: گم ا ی ب  فما افکند  ک  گفت
از ناپیادا و از روی گماان خطاا ساخنی گفات و نادانسات  اندیشا  ای در دل نهفات و «  م  آنان را گما ا  نماای 

سخن او را فنفتند و یک  تازان میدان خودخوا ی و جهالت گفت  وی را پذی فتند تا چون سا کش فاما متعصـان 
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قدرس او ب  فما ف اوان گ دیاد ، پوفید  و نهان بود پدیدارچ   آن او را ف مانـ دار فد و طمع وی در فما استوار و
ساختند و ب  ورط   لاکت درانداختند و پس فما را مقهور و خوار . و سپا یانش آ ست  آ ست  ب  سوی تان روان

سختتان پی سپ دند ک  گویی نیز  در دید   اتان ف و ب دند و گلو اتاان را ب یدناد و بینای  اتاان را  ای  ب  آسیب
در این گفت  خطیب قاصع  با جادیت (، 212-211: 1389، فهیدی) «خ د گ دانیدند و خواستند تا فما را بکشند

گداز ابلیس را ب   م ا  لشک یان و سپا انش ب ای مخاطب ناآفنا ب  تجس  درآورد  تمام حملاس سخت و جان 
در این تصوی  در جایی مخاطاب را ماورد تیا  ابلایس قا ار داد و درجاای دیگا  او را زیا  پا اای فایطان . است

و  نُاودجُ ، رَجال، خَیال»  اای این تجس  و تصوی سازی باا ایجااد صانعت م اعااس النظیا  در وای . لگدکوب ک د
قْحَمُو 

َ
ا، طَعْنا  ، وَرَطَاس  الْقَتْل  »و « سَهْ َ و  رَمَا»، «اأ او  حَز   در آخ  نیاز اماام باا کناار   . ب  زیـایی صورس گ فت« دَق  

تصوی  مهلکای از جاان دادن انساان با ای ما دم کوفا  ، « مَنَاخ  و  حُلُوق، عُیون» ق ار دادن اعضای حیاتی انسان
 . تا خط  ابلیس را جدی بشمارند و از آن دوری کنند  مجس  نمود
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 نتیجه گیری

این پژو ش از منظ  تحلیل گفتمان با توج  ب  دو عنص  بافت متنای و بافات ماوقعیتی با  تحلیال و ب رسای 
، اجتماااعی، فاا ایط سیاساای، زمااان، در بافاات موقعیاات از زوایااای مکااان. خطـااۀ قاصااع  نهااج الـلاغاا  پ داخاات

و در بافت متنی سطح دلالی با  ک د  خطـۀ قاصع  را ب رسی ، ن گفتمان و نقش اجتماعی اف ادامشارک، اقتصادی
 : نمود  و ب  نتایج زی  دست یافت  است ای بلاغی بیانی و بدیعی توج   مؤلف 
 ای ب  کار رفت  در ساختار خطـا  در  ماا نگی کامال باا بافات موقعیات و فا ایط  بافت متنی و اسلوب. 1
فناخت خطیاب  د ندۀ بافد و این عوامل نشان   میخطـ و دیگ  موارد ای اد ف  نگی، تاریخی، اجتماعی، یسیاس

 ؛ک  او را وادار ب  ای اد گفتمان قاصع  ک د  استبافد  میاز این ف ایط و عناص  
ـاانی کا  با   ای ملموس و عینی با ای مخاط فان و مشـٌ  ب   ای ف اوان با قدرس ایجازگون  آوردن استعار . 2

نشاان  نسـت ب  مفا ی  و احکاام اسالامی بیگانا ، است دلیل فاصل  ایجاد فد  و تکـ ی ک  در دل ریش  دواند 
گویای ادبیاتی با زبانی ساد  و تصاوی ی عینی و قابل لمس ب ای مخاطـان غافل است ک  آنان را بدون ؛ د ند می

 ؛بافد ن گفتگو میافناخت حض س از مشارک چنین بیانگ   فان کند و   متوج  عقاید و رفتار نادرست، پیگیدگی
گاا   ساتند و از آن جهات جلاب توجا  و اقنااع  چ ا ک  از علاقۀ واف  مخاطـان خود نسـت ب  عناصا  بلاغای آ

 اند؛  ا به   ب د  از آن مخاطـان
یان و جلب توج  مخاطب در ب، استفاد  از کنای  ب  دلیل بیان غی  مستقی  و ب  ان و دلیلی ک  با خود دارد. 3
 ا را  آن تاگ دد  رفت  در خطـ  منج  ب  ایجاد مسی  دورا ی در ذ ن م دم کوف  می کار ب  تضاد ۀآرای. است ات گذار

 ؛دکن می تواضع و رد صفت ناپسند تکـ  ۀوادار ب  انتخاب خصیص
اطاعاات ، قـیلگاایتعصااب ، سیاساای، از جملاا  فاا ایط اجتماااعی، بافاات مااوقعیتی روزگااار امااام علاای. 4

 گ ایی موجب ق ار گ فتن ما دم کوفا  در بافات فکا ی متضاادی از اسالام باا اف افی، کورکوران  از ریسای قـایل
گفتماان قاصاع  را باا ناوع   م  این عوامل موجب فد ک  حض س علای. و باور ای متفاوتی گشت ا  ارز 

گ دند و  نایلبتوانند ب  درک مفا ی  گفتمان قاصع    ای دلالی ای اد کند تا مخاطـان خاصی از بافت متنی و ابزار
 . ب   دف ای اد خطـ  دست یابند
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